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کانون گرم خانواده
�

اینجــا همــان جایــی اســت کــه بایــد غــم را از دل آدمــی‌ بیــرون ببــرد، 
امیــدواری‌اش را چندیــن برابــر کنــد، خســتگی‌های روزانــه‌اش را 
بزدایــد، آرامــش را بــه او هدیــه کنــد، شــادمانی را برایــش بــه ارمغــان 
آورد، نظــم، برنامه‌ریــزی و مســئولیت‌پذیری را برایــش بــه عادتــی 
جــاری تبدیــل کنــد و مانــع هرگونــه بطالــت و انحــراف شــود. اینجــا 
دقیقا همان جایی است که تقریبا همگان در اندازه‌های کوچک یا 
بزرگ از آن بهره‌مند هســتند و می‌توانند با تکیه بر آن و به پشــتوانه 
محبتــش، مســیر پیشــرفت و تعالــی در دنیــا و عاقبت‌به‌خیــری در 
آخــرت را بــرای خــود فراهــم کننــد و از زیبایی‌هــای خلقــت، زندگــی و 
کاری،  دنیا بهره‌مند شوند. اینجا کانون عاطفه، مهرورزی، ایثار، فدا

تــاش و حیــات اســت.
اینجــا »کانــون گــرم خانــواده« اســت؛ نقطــه عطــف، حیاتــی، طبیعــی 
و کانونــی زندگــی انســان کــه از او در همــه فرازوفرودهایــش مراقبــت می‌کنــد و در 
شکســت و پیــروزی همه‌جانبــه، او را حمایــت و حالــش را خــوب می‌کنــد. حلقــه بزنیــد 
دور یکدیگــر در خانواده‌هایتــان به‌شــکرانه و مهرانــه در بزم‌هــای روزانــه و شــبانه، 
صبحانــه و ظهرانــه در غــم و شــادی، در پیــروزی و شکســت و دل بــه دل و جــان بــه 
کر باشــید کــه بــه شــما خانــواده‌ای محتــرم،  جــان هــم دهیــد و خــدای مهربــان را شــا
مهربــان و حمایت‌کننــده عطــا کــرده اســت. شــاید مــا به‌خوبــی ندانیــم چــه برکتــی در 
تشــکیل خانــواده و تــاش در جهــت توســعه اخلاق‌مــداری و مهــرورزی میــان اعضــای 
کان مــا به‌خوبــی از ایــن مهــم باخبــر بودنــد و نسل‌به‌نســل  آن اســت، امــا بــزرگان و نیــا
بــرای مــا ایــن امانــت را به‌ســامت نگهــداری و بــه آن توصیه‌هــای فــراوان کرده‌انــد، 
کــه رســول گرامــی‌ اســام)ص( می‌فرماینــد: »هیــچ بنایــی نــزد خداونــد، محبوب‌تــر  تاآنجا
از ازدواج و تشــکیل خانــواده نیســت«. خانــواده مقدس‌تریــن نهــاد و بنــای اجتماعــی 
ــا آمــدن فرزنــدان  ــد و ب ــا ازدواج زن و مــرد به‌وجــود می‌آی ــزد خداســت. ایــن نهــاد  ب ن

کامــل می‌شــود.
در آموزه‌هــای دینــی و اخلاقــی، بارهــا بــر ضــرورت تکریــم و تعظیــم جایــگاه ایــن نهــاد 
مقــدس و بهره‌منــدی از فیــوض مــادی و معنــوی آن توصیــه شــده اســت، ضمــن اینکــه 
دانــش روز علوم‌انســانی در عرصه‌هــای مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، روان‌شناســی، 
جامعه‌شناســی و مردم‌شناســی نیــز امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه فطــرت 
ک انســان، جویای مهرورزی و تشــکیل خانواده اســت و این نهاد مقدس می‌تواند  پا
کــی را توســعه  جامعــه را تحکیــم بخشــد، ســالم نگــه دارد و روح اخــاق، ســامت و پا
بدهــد، پــس تــا می‌توانیــد، درمیــان مشــکلات پرشــمار زندگــی امــروزی و بــا وجــود همــه 
ســختی‌ها و پیچیدگی‌هایــی کــه در راه تأمیــن معیشــت و اداره اقتصــادی زندگــی 
خــود داریــد، بــرای خانــه و خانــواده، همســر و فرزنــدان، پــدر و مــادر، خواهــر و بــرادر 
ــد،  ــه دارن ــی ک ــگاه و اهمیت ــه جای ــود باتوجه‌ب ــم خ ــواده و رح ــراد خان ــه اف ــی هم و حت
وقت‌ســپاری کنیــد، از حــال آن‌هــا باخبــر باشــید، بــا آن‌هــا نیکــی و مهربانــی کنیــد 
تــا هــم حــال‌وروز شــما خــوب و خــوش باشــد و هــم دیگــران و عزیزانــی کــه در حلقــه 
بســتگان دور و نزدیــک شــما هســتند، از وجــود شــما و ارزشــمندی‌ها، شایســتگی‌ها 
گــر ایــن مهــم در جامعــه تســری یابــد  و مهرورزی‌هــای وجودتــان بهره‌منــد شــوند. ا
گیــر شــود، بــاور کنیــد زندگــی اجتماعــی، ده‌هابرابــر بهتــر خواهــد شــد و  و عادتــی فرا
لــذت و بهره‌منــدی افــراد از لحظه‌هــا و روزهــای زندگــی به‌مراتــب افزایــش خواهــد 
یافــت؛ به‌خصــوص در ایــن بیــن، بســتگان درجه‌یــک شــما کــه جــان و وجودتــان بــه 
آن‌هــا تعلــق دارد، بســیار اهمیــت دارنــد و حتمــا بایــد در اولویــت همــه خواســته‌ها و 

برنامه‌هــای روزمــره شــما باشــند.
پــس تــا می‌توانیــد، بــرای آن‌هــا وقــت بگذاریــد و زمــان خــود را درکنــار آن‌هــا بگذرانیــد کــه 
ایــن برایتــان بســیار نیکــو و پســندیده اســت. پیامبــر اعظــم)ص( در این‌بــاره می‌فرماینــد: 
»خداونــد، مؤمــن و خانــواده و فرزندانــش را دوســت دارد. محبوب‌تریــن چیــز نــزد 
خداونــد، آن اســت کــه مــرد را بــا زن و فرزندانــش بــر ســفره‌اى ببینــد کــه از آن غــذا 
ــه  ــى مهربانان ــا نگاه ــه آن‌ه ــد، ب ــرد آین ــفره گ ــر س ــه ب ــگام ک ــس در آن هن ــد، پ م‌ىخورن

م‌ىکنــد و آن‌هــا را پیــش از آنکــه از جــاى خــود متفــرق شــوند، م‌ىآمــرزد«.
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بانویی با زیست مجتهدانه
�

لیلا جان‌قربان| آخرین‌باری را که برای مصاحبه به خانه‌اش رفتم، هنوز به یاد دارم. در 
کوچه‌پس‌کوچه‌های خیابان شیرازی پیدا کردن خانه‌اش، آسانِ سخت بود؛ آسان به 
این دلیل که درمیان خانه‌های قدکشیده به آسمان، خانه او همچنان با آن حیاط 
قدیمی‌، باقی مانده بود و حتی رنگ شکلاتی در حیاط تغییر نکرده بود و سخت 

برای آنکه باید ذهن گردگرفته‌ام را می‌گشتم تا یادم بیاید شیرازی10 بود یا 14 یا 20.
در که می‌زدی، بی‌جواب نمی‌ماندی. از آن آیفون‌های قدیمی داشت که در را باز 
نمی‌کرد. باید زنگ می‌زدی و چنددقیقه‌ای منتظر می‌ماندی تا یکی بیاید و در را 
گردانش  باز کند. همیشه یکی در خانه‌اش بود که بیاید و در را باز کند. رفت‌وآمد شا
به خانه زیاد بود؛ به‌خصوص از وقتی که دیگر مکتب نمی‌رفت و در خانه، کلاس‌ 

احکام و تفسیر برگزار می‌کرد.
نود سالی از خدا عمر گرفته بود، ولی افتاده و نیازمند نبود. همان آخرین‌بار وقتی 
صحبت ما به درازا کشید و به اذان ظهر رسیدیم، دست‌به‌دست با صندلی‌هایی 
که به‌ردیف تا در روشویی چیده بودند، رفت و وضو گرفت و نمازش را اقامه کرد. من 

همان‌جا از کمر خمیده‌اش، هنگام اقامه عکس گرفتم.
گردانش کنارش بود. آن‌هایی هم که  خودش فرزندی نداشت. ولی همیشه یکی از شا
نمی‌آمدند، به‌خصوص این چند سال اخیر، از دور حواسشان به استاد بود؛ استادی 
که از او درس اخلاق، تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه آموخته بودند؛ از استاد بانو بتول 
نوقانی؛ البته از این به بعد درستش این است که بنویسم »مرحوم بتول نوقانی«؛ 
که 16اردیبهشت1403 پایان عمر پربرکت بانویی است که جز برای آموختن و  چرا
آموزش وقت نگذاشت؛ بانویی که بر دیوارهای خانه‌اش چیزی جز کتاب نبود و 
افتخارش این بود که از نوجوانی مشغله او وقت گذراندن در کتابخانه پدر بوده 
است. آخر او تنها فرزند دختر مرحوم آیت‌ا...نوقانی، از روحانیان مبارز زمان رضاشاه 

و از مبارزان انقلابی بود.
مرحوم بانو نوقانی بعد از گذراندن دوران دبیرستان در مدرسه فروغ، علوم دینی را 
گرفته‌ بود و به پیشنهاد  نزد همین پدر مبارز و برادر خود، مرحوم مهدی نوقانی، فرا
زنده‌یاد بانو طاهایی در مکتب نرجس، شروع به تدریس درس کلام، تفسیر قرآن 
و نهج‌البلاغه برای دختران جوان و دانشجو کرده بود و جلسات پرسش‌وپاسخ 

دانشجویی هم برگزار می‌کرد.
ه  نشگا ا ه و د ز ر حو ی د ر ن بسیا ا د ستا ن ا کنو ا
علوم‌دینی، خود را وام‌دار بانویی می‌دانند که زیستی 

مجتهدانه داشت. روحش شاد!

کد کیوآر مقابل را اسکن و در وب‌سایت شهرآرانیوز مصاحبه 
کامل با مرحوم بتول نوقانی را  بخوانید.

مروری بر جایگاه و نقش زنان مسلمان در  تاریخ صدر اسلام

روایتی زنانه از بطن دین
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سیره زنان اهل‌بیت)ع( بدون شک بهترین الگو برای زن مسلمان 
است؛ متر و معیاری که بارها ائمه)ع( تأییدش کرده‌اند؛ به‌طورمثال 
درباره حضرت فاطمه‌معصومه)س( می‌دانیم که ایشان به‌لحاظ 
شأن علمی‌ و شخصیت والای مذهبی، مورد تأیید پدر و همچنین 

برادر بزرگوارشان بودند. 
حضرت معصومه)س( مانند حضرت زهرا)س( آن‌گاه که وقت یاری 
امام عصرشان فرارسید، بی‌تفاوت نماندند و با انتخاب راه هجرت 
به‌سمت ایشان حرکت کردند؛ حرکتی که درنهایت به فوت این 

بانوی بزرگوار منجر شد.
زنــان در تاریــخ اســام گاه از مــردان نیــز در راه اســام ســبقت 
گرفته‌انــد و الگــوی ایســتادگی و مقاومــت در مبــارزه، معرفــی 

شــده‌اند.
حضــرت خدیجــه)س( نخســتین زنــی بــود کــه اســام را پذیرفــت 
و تمــام دارایــی خــود را وقــف پیشــبرد اهــداف رســول خــدا)ص( 
ــر تمــام ســختی‌ها، محدودیت‌هــا و گرفتاری‌هایــی  کــرد و دربراب

کــه مشــرکان بــر ســر راه ایشــان ایجــاد کردنــد، ایســتاد و از اعتقــاد 
ــگام در  ــان پیش ــر زن ــار، از دیگ ــادر عم ــمیه، م ــت. س ــود برنگش خ
ک مشــرکان را تحمــل کــرد  اســام اســت. او شــکنجه‌های دردنــا

و ســرانجام بــه شــهادت رســید.
همان‌طــور کــه می‌دانیــد، پیامبــر گرامــی اســام)ص( بــا زنــان 
نیــز ماننــد مــردان بیعــت می‌کردنــد؛ به‌طــور مثــال در هنــگام 
فتــح مکه)ســال هشــتم(، زنــان مکــه بــا شــرط‌هایی، بــا رســول 
خــدا)ص( بیعــت کردنــد. مطابــق گزارشــی، در ایــن غــزوه، پیامبــر)ص( 
بــه »امیّه«)امَیمَــه(، خواهــر حضــرت خدیجــه)س(، دســتور دادنــد 
از زنــان بیعــت بگیــرد و بیعــت او را بــه رســمیت شــناختند. ایــن 
مطلب از این نظر دارای اهمیت اســت که برخی زنان به‌عنوان 
ــت  ــد و مأموری ــل می‌کردن ــدا)ص( عم ــول خ ــزار رس ــده و کارگ نماین

سیاســی داشــتند.
همچنین زنان از حضور در مسجد که محل تصمیم‌گیری‌های 
مهم حکومتی بود و نیز نمازجمعه که از شعارهای سیاسی‌عبادی 

به‌شمار می‌رفت، منع نشدند. »ام‌عطیه« نقل می‌کند: »رسول 
خدا)ص( به مادران و دختران بالغ اجازه داد روزهای عید فطر و 

قربان در جماعات حضور پیدا کنند«. 
طبق روایاتی، رسول خدا)ص( در اعیاد، دختران و زنانشان را 
به‌همراه می‌بردند. از »ام‌حبیبه، خوله‌بنت‌قیس« نقل شده 
است که روز جمعه، من در آخر صف زنان بودم و خطبه و قرائت 

پیامبر)ص( را می‌شنیدم.
سرآمد این فعالیت‌ها، نقش‌آفرینی حضرت صدیقه‌طاهره)س( 
است. شجاعت ایشان در دفاع تمام‌قد از حق ولایت امام‌علی)ع(، 
یکی دیگر از شاخص‌های برجسته در حوزه رفتار سیاسی زنان 
است. فاطمه‌زهرا)س( تلاش برای اثبات حق و ولایت علی)ع( و مبارزه 
با انحراف در رهبری امت اسلامی‌ را تکلیف خود می‌دانستند. 
گاهی شب‏‌ها به‌همراه امام‌علی)ع( به در خانه مهاجران و انصار 
می‏‌رفتند و در حمایت از ولایت، توصیه‌‏ها و وصیت‌‏های پدرشان 

را به یادها می‏‌آوردند.

حضور در اجتماع و نقش‌آفرینی سیاسی

کــه در  ز و مشــخصی  ر یــگاه و نقــش بــا نــان به‌دلیــل جا ز
تربیــت و رشــد نســل‌های آینــده دارنــد، از مهم‌تریــن عوامــل 
کــه  فرهنگ‌ســاز جامعــه به‌شــمار می‌رونــد. درســت اســت 
در عصــر پیامبــر، تعــداد بســیار‌ اندکــی از زنــان، خوانــدن و 
نوشــتن می‌دانســتند امــا آن حضــرت، همســران خــود را 
بــرای آموختــن ســواد بســیار تشــویق می‌کردنــد؛ چنان‌کــه 
کــه از نویســندگان عصــر جاهلــی  »لیلی‌بنت‌عبدا...قرشــی« 
بــود، هنــر نویســندگی خــود را در خدمــت زنــان مســلمان قــرار 
ــت و  ــت آموخ ــدا)ص(، کتاب ــول خ ــر رس ــه، همس ــه حفص داد و ب
آن حضــرت، خانــه‌ای را در مدینــه بــه او دادنــد. حفصــه خــود 
پــس از کســب ایــن هنــر بــه دســتور پیامبــر، هنــرش را بــه دیگــر 

همســران آن حضــرت انتقــال داد.
ــان  ــه، از زن ــر عبدا...بن‌الحارث‌الانصاری  همچنیــن ام‌ورقــه، دخت

فاضل عصر خویش بود. رسول خدا)ص( او را شهیده نامیدند. او 
قــرآن را جمــع کــرد و قــاری آن بــود. بی‌شــک قــاری و جامــع قــرآن بــا 
معــارف آن بیگانــه نیســت و اطلاعــات جامعــی از کتــاب خــدا دارد. 
گردانی چــون فضــه، اســما و  همچنیــن حضــرت فاطمــه)س(، شــا
رقیــه داشــتند، حتــی برخــی مــردان صحابــی مثــل جابــر و ســلمان 
ــا  بــه زنانــی چــون اســما، ام‌ایمــن، و فضــه مراجعــه می‌کردنــد و ب

طــرح ســؤال، پاســخ‌ خــود را دریافــت می‌کردنــد.
به‌جــز حضــور در عرصــه معــارف قــرآن و تــاوت آن، زنــان در تاریــخ 
اســام به‌عنــوان ســخنران و مبلــغ و خطیــب، نقــش آفریده‌انــد. 
ــان  ــر ایش ــپس دخت ــه)س( و س ــرت فاطم ــروه، حض ــن گ ــرآمد ای س
حضــرت زینــب)س( هســتند کــه مــا از خطبه‌هــای به‌یادماندنــی 

آن‌هــا و تسلطشــان بــر فــن خطابــه و بلاغــت بســیار شــنیده‌ایم.
کــه دختــر حرث‌بن‌عبدالمطلــب  به‌جــز ایــن، آمــده اســت 

بن‌هاشــم، دربرابــر حکومــت امــوی، از مکتــب والای علــوی 
گــر خطابــه‌ای ایــراد می‌کــرد، دیگــران را  حمایــت و دفــاع کــرد. ا
ــر  ــز و مختص ــت، موج ــخن می‌گف ــر س گ ــت و ا ــز وامی‌داش ــه عج ب

 . می‌گفــت
درکنــار این‌هــا ام‌الخیــر، ســخنور صفیــن، دختــر حریش‌بن‌ســراقه، 
از زنــان نامــدار صــدر اســام بــود کــه از قــدرت تکلــم برخــوردار بــود 

و خطیب بلیغی شــمرده می‌شــد.
ایــن نقش‌آفرینــی در دوره‌هــای بعــد هــم ادامــه داشــت و زنــان 
خانــدان اهل‌بیــت)ع( در منــزل خــود مجلــس درس و بحــث برگــزار 

ــد. می‌کردن
چنان‌که می‌دانیم، حضرت زینب)س( در خانه خودشان، مجلس 
قــرآن برگــزار می‌کردنــد و همچنیــن حضــرت فاطمه‌معصومــه)س( 

به ســؤالات شــرعی پاســخ می‌دادند.

هم قاری قرآن، هم خطیب و مبلغ

امام‌صــادق)ع( فرموده‌انــد: »چــه بســیار زنانــی‌ کــه فقیه‌تــر از 
مرداننــد!«. نمونــه‌ روشــن ایــن موضــوع، حضــرت فاطمــه)س( 

دختــر گرامــی‌ پیامبــر اســام)ص( اســت.
ام‌ایمن بانوی دیگری است که در مکتب زهرا)س( دانش آموخته 
اســت. بَرَکــه، دختــر ثعلبه‌بن‌عمــرو، مشــهور بــه‌ ام‌ایمــن، یکــی دیگر 
از ایــن زنــان بــود. خدمتــکاری کــه بــه پیامبــر)ص( ارث رســیده بــود 
و ایشــان او را آزاد کردنــد. ام‌ایمــن جــزو نخســتین افــرادی بــود 
کــه بــه خــدا و پیامبــر اســام)ص( ایمــان آورد. او در جنــگ احــد بــه 

ســربازان آب می‌رســاند و بــه مــداوای مجروحــان هــم مشــغول 
بــود. در جنــگ خیبــر نیــز به‌همــراه ام‌ســلمه، یکــی از بیســت زنــی 
ــود کــه همــراه پیامبــر)ص( از مدینــه خــارج شــد. ام‌ایمــن، راوی  ب

احادیثــی هــم بــوده و از او روایاتــی به‌جــا مانــده اســت.
فرزنــد او ایمــن در غــزوه حنیــن در ســپاه اســام بــود و کشــته شــد. 
دربــاره جایــگاه او نــزد پیامبــر نوشــته‌اند کــه نــزد رســول خــدا)ص( 

عزیــز و محتــرم بــود.
پیامبــر بــرای دیــدار او بــه خانــه‌اش می‌رفتنــد و ام‌ایمــن را مــادر 

ــان بهشــتی خواندنــد. شــاید آن  ــد و او را یکــی از زن صــدا می‌زدن
روزی کــه پیامبــر)ص( در بیــن اصحــاب، ام‌ایمــن را یکــی از اهالــی 
بهشــت خواندنــد، همــه تعجــب کردنــد، امــا چنــد ســال بعــد در 
روزگاری کــه رســول گرامــی در میانشــان نبــود و همگــی وصیــت 
ایشــان را فراموش کرده بودند، ام‌ایمن جزو یاران انگشت‌شــمار 
فاطمه)س( دختر محمد)ص( بود و کنار علی)ع( برای بازپس‌گرفتن 
فــدک از ابوبکــر، شــهادت داد کــه پیامبــر)ص(، فــدک را بــه فاطمــه)س( 

بخشــیده است.

زنان عالمی‌ که اهل جهاد بودند

حضرت صدیقه‌طاهره)س( و همچنین حضرت فاطمه ‌معصومه)س( 
جزو زنان‌ اندیشمندی بودند که از آن‌ها احادیثی هم نقل شده 
است. به‌جز این چهره‌های درخشان که جزو خاندان عصمت و 
گیری حدیث و  طهارت بودند، زنان در سده‌ نخست اسلام در فرا
نقل آن برای دیگران، توانا و دقیق بودند. نام و شرح‌حال بیش 
از ۱۵۰۰تن از زنان محدث سده‌ نخست اسلام در تاریخ ثبت 
شده است. ام‌سلمه، همسر پیامبر)ص(، از زنان کثیرالروایه بود که 
۳۷۸حدیث بی‌واسطه یا باواسطه از همسر سابقش، ابوسلمه 

و فاطمه)س( از رسول خدا)ص( نقل کرده است.
در سده‌های بعد نیز بانوی بزرگی چون دختر شریف‌مرتضی، 
کتاب نهج‌البلاغه را از عمویش شریف‌رضی روایت کرده است. 
بسیاری از علما، نهج‌البلاغه را از او روایت کرده‌اند و در این عرصه 

درخشیده‌اند. 
همچنین نفیسه، دختر حسن‌بن‌الحسن‌بن‌علی)ع(، از زنان عالم 
و عابدی بود که قرآن و تفسیرش را حفظ بود و امام شافعی و 

بشربن‌الحارث نزد او حاضر می‌شدند و حدیث فرامی‌گرفتند.

ام‌محمد طوسی، دختر شیخ‌طوسی، نیز از عالمان عصر خویش 
بود که به روایت حدیث مشهور بود.

زنان مسلمان در رعایت امانت در نقل روایت، ممتاز بودند و 
کر که  از مواضع اتهام در نقل حدیث، به‌دور ماندند. ابن‌عسا
از موثق‌ترین راویان حدیث است، از حدود هشتاد زن حدیث 
گرفت و این مطلب از یک‌سو نشان از نقش زنان در پیشبرد  فرا
علوم دینی دارد و از سوی دیگر، دقت و امانت آنان را در نقل 

روایت نشان می‌دهد.

راویان حدیثی که معتمد بودند

حمیده ذاکری| معمولش این‌طور است یا بهتر است بنویسیم عادت کرده‌ایم که این‌طور باشد؛ این‌طور که هر زمان نامی‌ از اصحاب و یاران پیامبر)ص( و اهل‌بیت)ع( به میان می‌آید، گروهی از مردان 
در ذهنمان نقش می‌بندد، درحالی‌که این تصویرسازی از روی عادت نه‌تنها کامل نیست، بلکه درمورد یاران برخی معصومان)ع( به‌خصوص پیامبر گرامی)ص( و امام‌صادق)ع( نابجا و نارواست؛ 
زیرا در بین اصحاب این بزرگان، گروهی از زنان نیز حضور داشته‌اند؛ زنانی که باتوجه‌به توانایی‌ها و استعدادهای متفاوتشان، هرکدام مانند سلمان و مقداد و ابوذر جایگاهی داشته و نقشی 
ایفا کرده‌اند؛ زنانی که سرآمدشان، اولیایی مانند حضرت زینب)س( و حضرت معصومه)س( بودند؛ بانوانی که در تربیت زنان جامعه نقش داشتند و الگویی برای حرکت زنان مسلمان در مسیر 
رشد و تعالی بودند. زنان در دوران ائمه معصوم)ع( با حضور در میدان جهاد و نهضت علمی‌ یا با فعالیت اجتماعی و اقتصادی، نقش آفریده‌اند. این نقش‌آفرینی آنجا دارای اهمیت است که 

برای امروز ما هم می‌تواند به‌عنوان الگو و سرمشق، راهگشا باشد.


